
موضوع انشا: پیاده‌روی
من پیاده‌روی زیاد دوست دارم.

چون حال می‌دهد و حالش خیلی است.
پیاده‌روی انواع مختلفی دارد مثلًا پیاده‌روی عقبکی، 
پیاده‌روی روی کول کسی،‌ پیاده‌روی روی تُکِ پا یا 
پیاده‌روی شبیه آن جانداری که می‌گویند پرنده است 
ولی نمی‌پرد. همان‌که در قطب جنوب می‌زییّد؛ و در 

آخر پیاده‌روی مثل آدم.
نتیجه  این  به  پی‌درپی  تحقیقات  از  بعد  دانشمندان 
رسیده‌اند که آن مورد یکی به آخر که در این مقال 
برای  می‌باشد.  پیاده‌روی  روش  نمی‌گنجد، ‌بهترین 
مقال  آن  در  که  جانوری  آن  سبک  به  رفتن  راه 
نمی‌گنجید؛ ابتدا باید پای راست خود را یک کوچولو 
جلو برده و هم‌زمان با آن شانه راست خود را دو درجه 
خم نمایید و سپس با قسمت دیگر بدنتان همان کار 
قبلی را تکرار کنید، فقط حواستان باشد که در هنگام 
نشود، چون  دو کوچولو  پا،‌ یک کوچولویتان  حرکت 

ممکن است به هم گره بخورید.
خب، بگذریم از این مباحث علمی الکی‌پلکی که فقط 

به درد جرز لای در می‌خورد.
را  طولانی  خیلی  خیلی  مسافت‌های  روزانه  من 
می‌پیمایم. کلًا پیاده‌روی‌های من به دو دسته تقسیم 
می‌شود، دسته اول و دسته دوم؛ که دسته دوم مربوط 
در  از  مثلًا  می‌شود.  خانه  از  خارج  پیاده‌روی‌های  به 

خانه تا سر کوچه یا از ته کوچه به سرخانه.
و دسته اول مثل پیاده‌روی ‌از حال تا دستشویی و یا 

از این‌ورِ اتاق تا آن‌ورِ اتاق.
در  که  آمده  داستان‌ها  در  می‌گوید  پدربزرگم 
که  می‌گذرانده‌اند  روزگار  آدم‌هایی  دور  گذشته‌های 
دستة دوم‌شان خیلی طولانی بوده است؛ یعنی چندین 
روز پیاده‌روی می‌کرده‌اند. حتی پیاده رفتن‌شان آن‌قدر 
طولانی بوده که بین آن دستشویی می‌رفته‌اند، آن‌هم 
نه یک‌بار و دو بار، خیلی بار! و حتی در حین پیاده‌روی 
نهار می‌خورده‌اند. پدربزرگم می‌گوید که در وصف آن 
آدم‌ها باید گفت: »بعضی‌ها بین زندگی پیاده‌روی هم 
می‌کنند ولی انگار آن آدم‌ها پیاده‌روی می‌کرده‌اند که 

زندگی کنند.«
این بود انشای من

آیا از * شدن خسته شده‌اید؟
آیا دنبال راهی برای درمان می‌گردید؟

آیا * شدنتان باعث می‌شود از قافله عقب بمانید؟
حل  کلید  بخوانید.  دقت  با  را  زیر  متن  لطفاً 

مشکل شما نزد ماست:

از قدیم گفته‌اند پیشگیری بهتر از درمان است. 
گرفتار  اینکه  از  قبل  که  است  این  ما  توصیه 
سوزش شوید پیشگیری‌های زیر را انجام دهید. 
امکان دارد  تا جایی که  را  لباسِ *** خود   .1
فقط  نمی‌شوم  جزئیات  وارد  زیاد  بکشید.  بالا 

بدانید که اینکار بسیار موثر است. 
2. موادی که از *** شدن جلوگیری می‌کنند 
خود  همراه  مختلف  پودرهای  و  روغن‌ها  مثل 
آن‌ها  از  یکبار  وقت  چند  هر  و  باشید  داشته 

استفاده کنید. 
3. از لباس مناسب استفاده کنید تا هوای کافی 

به همه جای بدن! برسد.

خب  شدید   *** و  نکردید  را  کارها  این  اگر 
به  زود  ما  دل  که  کنیم  چه  اما  است.  حق‌تان 
رحم می‌آید و نمی‌توانیم توصیه‌هایمان را از شما 

دریغ کنیم.

یا  بهتر شوید  تا  دهید  انجام  را  زیر  توصیه‌های 
حداقل کمتر عذاب بکشید:

*** .1
*** .2

3. اگر راه اوّل و دوّم امکان‌پذیر نبود، مجبورید 
مرد  را  شما  سختی‌ها  تحمل  کنید.  تحمل  که 

بار می‌آورد.
***

می‌خواهید  کلماتی  چه  ستاره‌ها  جای  این‌که 
بگذارید با خودتان، ما را با آقامسعود و مسئول 

کاروان و مسئول ممیّزی نشریه درگیر نکنید.

اینجا خفن ترین موکب مسیر مشهد و حتی یکی از 
شوخی(.  )بی  است  میانه  خاور  های  موکب  بهترین 
و  خاک  وسط  روز  چند  است  قرار  که  شمایی  برای 
کولر،  حمام،  دارد.  را  کویت  حکم  واقعاً  باشید  خل 
تختخواب! و ماساژ - نه مشت و مال‌ها!؛ ماساژ، آن 
هم ماساژ حرفه‌ای با پماد و ضماد و روغن و خلاصه 
همه چی تمام- تنها گوشه‌ای از امکانات این موکب 
آب صرفه‌جویی  مصرف  در  باشد  یادتان  فقط  است. 
است  منبعی  اینجا  آب  چون  بود،  گفتن  ما  از  کنید. 
و شهر هم دور... . بچه‌های سال پیش خاطرة خیلی 
خوبی از این موکب دارند، داستان سه کبوتر غواص 

که شدند میان‌دار روضه علی اکبر...

کنار حاجات‌تون، توفیق 
حضور توی پیاده‌روی 
عظیم  اربعین حسینی 

فراموش نشه.
التماس دعا

جاده‌ای،  تصادف  یک  حوالی  این  در  پیش  سال 
شکر  را  خدا  که  می‌داد  بچه‌ها  دست  کار  داشت 
ماجرا با حرکات آرتیستی یک بنده خدایی به خیر 
جانتان  حفظ  که  باشد  یادتان  هم  شما  گذشت. 
پس  است.  واجب‌تر  چرخ  بوق هجده  درآوردن  از 
توجه  راهنمایی  به علائم  راه  و همه جای  این‌جا 
خصوص  ‌ـبه  جاده  توی  ماشین‌های  به  و  کنید 

پرایدها و کامیون‌هاـ نزدیک نشوید.

به غروب خورشید  بالا گرفته و مستقیم  را  ایستاده. سرش 
خیره شده. زیر لب چیزی می‌گوید. همین که یک قدم به 
صلوات  زمزمه‌ی  صدای  بتوانم  تا  کافیست  بروم  سمتش 
خاصه او را بشنوم. کم کم صورتش خیس می‌شود. شاید از 
اینکه بار اولش بوده... شاید از اینکه خیلی سختی کشیده تا 
به اینجا رسیده... شاید به خاطر اینکه... به خاطر... به خاطر 

خود آقا فقط خودش....
گرفتن  برای  و  گرفته‌اند  آغوش  در  را  یکدیگر  ها  بچّه 
و  میزنند  زار  بوده  برای کدام کارشان  نمیدانم  حلالیتی که 
سفر  هم  از  حلالیت  گرفتن  شاید  می‌کنند.  حلالیت  طلب 
هایشان برایشان بهانه‌ای بوده تا از آقا حلالیت بگیرند. شاید 

خود را در آغوش آقا می‌بینند ... شاید...

پاسخ‌های  با  است  نشانی  مخاطبین  سؤالات  گزیدة  زیر  متن 
کارشناس خبره با بیش از چند دهه سابقه در امر پیاده‌روی:

 کلًا چیا بیاریم؟
لوازم  آوردن خیلی بحث مفصلیه، خلاصه می‌کنم،   بحث چیا 
مورد نیاز ینی »لوازمی که توی سفر ممکنه نیازتون بشه.« پس 
هرچی رو که فک می‌کنین نیازتون می‌شه با خودتون بردارین. 
اگه  اما  فبها،  که  می‌شه  نیازتون  چیا  که  می‌دونین  اگه  حالا 

نمی‌دونین از کسی که تجربه داره سؤال کنین.
 اون چیزای بالا رو تو چی بریزیم بیاریم؟

 بله. با توجه به این نکته که بار شما رو یکی دیگه می‌بره -که 
می‌تونین  قلب‌هاست-  محبوب  آبی‌رنگ   911 دیگه  یکی  اون 
هرچی که دلتون می‌خواد بارتون رو سنگین کنین، البته تا حدی 
که بتونین تنهایی از جا بلندش کنین و برسونینش تا دم ماشین. 
طبق تجربه تیم حرفه‌ای ما، سبک‌ترین، ارزون‌ترین، جادارترین، 
زیباترین و مطمئن‌ترین و در یک‌کلام بهترین وسیله حمل لوازم 
شخصی زائرین، کیسه‌های سفید آرد خبازی است. شما می‌تونین 
این کیسه‌ها رو از نونوایی محله تهیه کنین یا با ارسال عبارت 
»گونی« به سامانه پیامکی ما با قیمتی بسیار پایین درب منزل 
یه  شما  به  ما  بگیرین،  تماس  حالا  همین  اگه  بگیرین.  تحویل 

کیسه برنج دسته‌دار هم به‌عنوان اشانتیون خواهیم داد.
 آیا امکان داره که لوازم خیلی ضروری رو که تو طول روز به 
کارمون میان -مثل خرس شاسخین صورتی یا قلیون مسافرتی 

شارژی یا xbox 360 و امثالهم- توی یه کیف جداگانه بریزیم 
و ببریم؟

 بله که امکان داره، فقط به دو مورد باید توجه کنین.
مسعود  آقا  امسال  این‌که  بر  مبنی  شنیده‌شده  زمزمه‌هایی  اولًا 
و حراست  نظم  برنامه  با حفظ سمت مسئول  قراره  شهرآیینی1 

سفر هم باشند.
دوماً توجه کنید که دندتون نرم چون‌که باید خودتون بار خودتون 
رو ببرین و کسی تو روی شما ماه ندیده که شما یا شاسخینتون 

رو کول کنه و یه عالمه کیلومتر توی گرما ببره تا دم اسکان.
 آقا ما آخرش نفهمیدیم که چیا لازمه بیاریم؟

لازمه  چیا  که  بگم  شما  جواب  در  من  که  بدین  اجازه  خب،   
که  چیزایی  کل  می‌گیره.  عهده  به  رو  چیا  کاروان  ینی  نیارین، 

کاروان به عهده می‌گیره اینا هستند:
1. خوردوخوراک یک نفر انسان سالم، سایز متوسط و با اشتهای 
نرمال. شامل دو سه وعده غذای گرم یا سرد و همچنین یکی 

دو‌تا میان وعده به همراه آب‌خنک به مقدار کافی.
2. محل استراحت شامل زمینی تا حد امکان مسقف و فرش شده 
یا نهایتاً سایه دیوار با ارتفاع مناسب، گاهاً مجهز به پتو و بالشت؛ 
دارای سرویس بهداشتی با شلنگ یا آفتابه با ارتفاع چرنه مکفی2.
3. ونِ هایسِ فول‌آپشنِ کولردارِ مدل v2 2016، بدون رنگ، 

بیمه 4 سال، 8 ایربک، ویژه حمل عقب‌مونده‌ها به جلوی 

کاروان، با شیشه دودی 65 درصد برای جلوگیری از افشای 
هویت خسته‌ها و ون‌نشین‌ها.

4. تخته شارژ گوشی در تعداد زیاد با آمپراژ بالا. با قابلیت ساپورت 
سایر لوازم برقی در حد موتور جوش و حتی بیشتر.

غالباً  مجرب  کادر  توسط  پزشکی  ثانویه  و  اولیه  کمک‌های   .5
خوش‌برخورد و دارای امکانات مناسب )کیت جراحی آبله، کرم و 

پماد سوختگی مرغوب و ...(
6. دوش جهت استحمام، نهایتاً 2 بار در طول سفر- همونم نه 
هرجایی؛ فقط تو دو تا اسکان خاص- بدیهی است که سایر لوازم 

بهداشتی اعم از شامپو و صابون و لیف و ... به عهده خودتونه
شرعی،  نقص  هرگونه  رفع  جهت  کافی  مقدار  به  روحانی   .7

عقیدتی، سیاسی، عرفانی و کلًا هر مشکلی به ایّ‌ نحوٍ‌ کان.
8. آخرین مورد که از نان شب هم واجب‌تر است، هرروز تعدادی 
نسخه از نشریه »نشانی« چاپ همان روز به‌صورت قرضی، توزیع 

توسط عاملین با روابط عمومی بالا.
راه  روز   7 بتونین  که  دارین  لازم  که  هر چی  بالا،  موارد  به‌جز 
با  هندزفری  و  چفیه  و  کلاه  و  کفش  مثلًا  بردارین.  باید  برین، 
و  تعداد  به  لباس‌زیر  افتادن،  عقب  مواقع  برای  حماسی  مداحی 
سایز مناسب، عینک و کرم ضد آفتاب و از این‌جور ادا اطوارا و ...
که  می‌کنم  توصیه  بردارین  باید  چیا  که  نفهمیدین  بازهم  اگه 
بزنین  رو  شکلی  این  سفر  هر  کلًا  و  مشهد  پیاده‌روی  قید  کلًا 

و بی‌خیالش بشین.
 چیزی نمونده که به‌عنوان توصیه آخر بخواین بگین؟

 چرا که مونده؛ اولًا: کلًا زیاد دنبال کسی رو تو گونی کردن و از 
پل پرت کردن و جلو کامیون هل دادن و این لوده بازیا نباشین، 

البته به اندازه خودش لازمه که انجام بشه.
شما  کنید  سعی  هستند  معنوی  فاز  تو  همه  که  وقتایی  دوماً: 
بقیه علی‌الخصوص  پر  یا لااقل دم  فازها  توی همون  برید  هم 
بوق  مسابقه  دارن  همه  وقتی‌که  برعکس،  نباشین.  مسئولین 
بیابونی می‌ذارن یا کشتی می‌گیرن شما الکی تریپ بی‌حوصلگی 

و ناز و ادا برندارین.
درگیر مسائل  زیاد  و  دارین می‌رین  باشه که کجا  یادتون  آخراً: 
و  خوردن  غذا  و  آب  مثلًا  نباشین،  پیاده‌روی  به  مربوط  جانبی 
جلوگیری از عرق‌سوزی لازمه ولی نباید حواستون رو از این‌که 
چرا دارین توی این گرما این‌همه راهو پیاده می‌رین پرت بکنه.

***
پی‌نوشت:

از  یا  آقا مسعود رو نمیشناسید، حتما نشانی شماره 7 رو بخونید  1. اگه 
کسی راجع بهشون سوال کنید.

2. اونایی که تا حالا اربعین کربلا رفتن میدونن که آفتابة چرنه بلند، چه 
نعمتیه. خدا زوال نیاره از ما.

چیا بیاریم؟!

انواع رفتن!
چگونه ... 
نشویم؟!

بوقِ واجب!

تپه سلام

موکب امام 
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محسن هاشم‌آبادی

مصطفی عیدی

محمد دارینی

محسن هاشم‌آبادی

محسن هاشم‌آبادی

سیدّ جلیل عربشاهی

ِ بلا )صاحب امتياز سابق(:  س�پ
 بصائر

گ
مجموعه فرهن�

:)  مُرشد )همان سردب�ي
حميد اسماعيل زاده

بچّه مرشد )مدير داخلی( و ملّ غلط گ�ي )ويراستار(: 
محسن هاشم‌آبادی

 صافکار )صفحه آرا(:

سیّد جلیل عربشاهی

 بر و بچّه‌های تحريريه:
ن شاد، مصطفی عيدی، سیّد جلیل  ، حس�ي محمّد داري�ن

عربشاهی، محسن هاشم‌آبادی، حمید اسماعیل‌زاده، هادی 
ن ارشادی حس�ی سیاوش‌کیا، ام�ی

راه ارتباط با ما:

سامانه پیامک: 10001386
یه. یه را نخوانده تحویل بدهید یا به مسئول ن�ش یه، آن را در جادّه، تهِ ساک، جیب عقب، پیاده‌رو یا هر جای دیگر نیندازید، لطفاً یا به کسی که این ن�ش لطفاً پس از خواندن این ن�ش

کلاه‌تان را 
سفت بچسبید.



مشعل  حرکت  مسیر  المپیک،  برگزاری  مسئولان 
المپیک 2016 را طوری انتخاب کردند که در این 
مسیر زیبایی‌های برزیل و فرهنگ متنوع آن وجود 

داشته باشد.
یونیفرم رسمی حمل مشعل تی‌شرت سفیدرنگ و 
شلوارکی با حاشیه‌های زرد و سبز است. مسئولان 
برگزاری ریو معتقدند که سفید نشان دهنده صلح 
یادآور  المپیک و سبز  اتحاد، زرد نشانگر مشعل  و 

پرچم برزیل است.
***

حقوق‌شان  بودن  کم  خاطر  به  مردم  از  عدّه‌ای 
چند  بانک  یا  اداره  یک  مقابل  و  می‌کنند  تحصّن 
روز می‌نشینند و غذا نمی‌خورند تا اعتراض‌شان را 
مثلًا  یا  برسانند.  جمهور  رئیس  یا  وزیر  گوش  به 
توی اتفاقات سال 88، کسانی که زندانی شده بودند 
تحصّن می‌کردند و یک هفته شاید هم بیشتر غذا 
نمی‌خوردند. عدّه‌ای مسیری را پیاده‌روی می‌کردند 
به  را  فریادشان  تا  می‌دادند  انجام  راهپیمایی  یا  و 

گوش دیگران برسانند.
***

چرا  می‌کنند؟  را  کار  این  چرا  این‌ها  شما  نظر  به 
المپیک  سادة  مشعل  یک  چرا  می‌کنند؟  تحصّن 
دست به دست در کل دنیا می‌چرخد و افراد زیادی 
پیاده حمل می‌کنند حتّی بالای قلةّ  با پای  را  آن 

اورست.

کلیّ  می‌شود  که  کشوری  و  منطقه  هر  وارد  بعد 
تجلیل و خسته نباشید و ... برایش برگزار می‌کنند؟! 
مگر این مشعل المپیک چیست که باید پای پیاده 
روانة مقصد بشود؟ خب سوار هواپیمایش کنند تا در 
عرض نیم ساعت به مقصد برسد. اگر این مشعل 
بدون سر و صدا به مقصدش برسد مشکلی پیش 

می‌آید؟
یعنی آن وقت دیگر المپیک چیزی جهانی نمی‌شود؟ 
آن وقت کلّ دنیا خبردار نمی‌شوند که المپیک در راه 

است و ... ؟ معلوم است که نمی‌شوند.
مساله همین سر و صدا است. مساله همین رساندن 

به گوش عالم است.
نمی‌گیرد  المپیک خرده  به مشعل  ولی چرا کسی 
ولی به پاهای برهنة مسیر نجف تا کربلا و یا سبزوار 
و شاهرود و تهران و ... تا مشهد ایراد وارد می‌کنند 
و هزار شبهه برایش می‌سازند؟! چرا؟! با اتوبوس و 
هواپیما به مشهد و کربلا می‌شود رفت ولی مشعل 
المپیک را نمی‌شود با هواپیما و کشتی و اتوبوس 
برد؟! معلوم است که نمی‌شود، به همان دلیل بالا.

تا به حال به این فکر کرده‌اید که این پیاده‌روی‌ها 
چه  دارد  فرد  هر  برای  که  معنوی  رشد  از  جدای 

تاثیری را در جهان می‌گذارد؟
از  دادخواهی  و  الحسین  یالثارات  مشعل  به  کمی 
پیاده‌روی  مسیر  در  عالم  پابرهنگان  و  مظلومان 

کربلا یا مشهد فکر کنید.

1 مرداد 1395
امروز رفتم و ثبت‌نام کردم. اولین سفر پیاده ایه که 
مسافرت  ذوق  از  پیش  وقت  خیلی  برم.  می‌خوام 
رفته بودم کلی چیز خریده بودم و ریخته بودمشون 
می‌خوام  که  می‌دونن  همه  تقریباً  کوله‌پشتیم.  تو 
برم زیارت و بهم التماس دعا می‌گن. از بچه‌های 
و  واتس‌اپ  و  تلگرام  تو  رفقای  تا  بگیر  کوچه 

اینستاگرام.

6 مرداد 1395
امشب بعد غروب با خانواده آماده شدیم که بریم 
اون‌جا  فامیل  همه‌ی  رسیدیم  وقتی  عموم،  خونه 
به  افتاد شروع کردند  به من  تا چشمشون  بودند. 

صحبت.
یکی می‌گفت آقا علی رفتی زیارت ما رو هم دعا 
کن. یکی می‌گفت علی رفتی سوغاتی یادت نره 

ها! ...
وسط همین حرفا یهو عمه‌ام گفت علی با این پا 
آره،  گفتم  منم  بری؟  می‌خوای  پلاتینه  توش  که 
مگه چیه؟ راه که می‌تونم برم. از گوشه چشم بابام 
بقیه  به  تو فکر و حواسش  بود  رفته  رو دیدم که 

نبود.
تقریباً یک سال پیش بود؛ با بچه‌ها داشتیم فوتبال 
بازی می‌کردیم که توپمون افتاد توی خیابون و ...
شام رو خوردیم و برگشتیم خونه. سرگرم تلویزیون 

علی  گفت  و  جلوم  نشست  اومد  بابام  که  بودم 
نمی‌خواد پیاده بری زیارت. گفتم برای چی؟ گفت 
چون تو یه پات پلاتین داره. گفتم بابا من با همین 
پلاتین تو پام تا حالا چند دفعه اردو و کوهنوردی 

رفتم؛ اما بابام گفت: نمی‌شه، همین که گفتم.
دیشبو تا صبح با بابام حرف زدم بلکه راضی بشه 

اما نشد که نشد.

8 مرداد 1395
تو خونه نشسته بودم و گریه می‌کردم. می‌گفتم ای 
خدا!‌ چرا من باید توی پام پلاتین باشه که نتونم 
برم زیارت؟ مامانم اومد توی اتاق و نشست پیشم، 
درست  چیزی  گریه  با  نکن،  گریه  پسرم  گفت: 
نمی‌شه، هفته دیگه می‌برمت دکتر، ایشالا اگه شد 
دیگه  سال  وقت  اون  دربیاری،  پاتو  توی  پلاتین 

می‌تونی بری.

20 مرداد 1395
که  گفته  بیمارستان مرخص شدم؛ ‌دکتر  از  امروز 
راه  مشکل  بی  قبل  مثل  می‌تونم  ماه  یک  بعد 
از  برم. بچه‌هایی که از سفر پیاده برگشتن خیلی 
خاطرات و خوبی‌های اون‌جا تعریف می‌کنن. من 
هم قراره که انشاءالله سال دیگه حتماً توی سفر 

باهاشون باشم.

زیادی  فاصله  مشهد  تا  بود.  سفر  آخر  روزای 
مجتبی  امام حسن  موکب  تو  رو  امشب  نداریم. 
پتو  روی  خستگی،  شدّت  از  می‌مونیم.  السّلام  علیه 

دراز کشیدم و دارم به اتفاقات این چند روز فکر 
می‌کنم و برای اولین بار دلم برای خانواده تنگ 
شده؛ آخه اولین باره اومدم سفر پیاده و از طرفی 
ام ناراحت بودم که چفیم گم شده؛ آخه موقعی 
»ان  میگفت:‌  گردنم  مینداخت  اونو  مادرم  که 
شاالله باهمین بری اربعین زیارت شیش گوشه.« 
همین طور که تو این فکرا بودم؛ دوستم صدام 
کرد. گفت: »اذان میگن پاشو برو وضو بگیر! نماز 

زود شروع میشه ها! منم پاشدم و رفتم.
     نماز که تموم شد؛ درباره شهدای غواص چند‌تا 
کلیپ گذاشتن. می‌گفتن: »امشب مهمون داریم 
سه تا شهید خط‌شکن غواص. برای همین امشب 
زودتر شام بخورین و بخوابین تا موقع مهمونی 

خواب نمونین.« بعدش هم روضه حضرت علی 
ولی  چرا؛  نمیدونم  گذاشتن.  رو  السّلام   علیه  اصغر 
خیلی  روضه‌اش  دارم.  ایشون  به  خاصی  علاقه 
روی صورتم سر می‌خورد  اشکام  و  بود  قشنگ 
شام.  برای  رفتم  مراسم  بعد  پایین.  می‌رفت  و 
ازخستگی گشنم نبود و سریع یه چیزی خوردم 
زدم خونه  زنگ  قبل خواب  بخوابم.  که  رفتم  و 
 2 ساعت  نزدیکای  کردم.  خانواده صحبت  با  و 
نصف شب بیدار شدم. با رفقا رفتیم وضوگرفتیم. 
موقعی که شهدا رو اوردن همه گریه می‌کردن. 
تسبیح  و  نشستم  تابوت‌ها  از  یکی  پای  رفتم 
تربتم رو بهش متبرک کردم. روضه‌خون، روضه 
خدا  فقط  رومی‌خوند.  علیه‌السّلام  اکبر  علی  حضرت 
چقدر  سال،  چند  این  تو  خانوادشون  می‌دونست 
سختی کشیدن. روضه خون میگفت: »گفتیم اگه 
میشه یه کم دیرتر بیارینشون تابچه ها استراحت 

کنن و بتونن عزاداری کنن. گفتن نمی‌تونیم آخه 
اذان صبح خانواده هاشون منتظرن.«

خواب  ازبچه‌ها  بعضی  فهمیدم  شد  که  صبح 
مثل  نشنیدن.  صدایی  اصلا  میگفتن  و  بودن 
اونا  ما  تا  بودن  ما رو مهمون کرده  اینکه شهدا 
رو! بعضیا میگفتن که اولین ساله که این اتفاق 
افتاده و به خاطر اینه که برای اولین بار تعداد زائر 
کم سن و سال زیاده و به برکت اونا شهدا اومدن 

پیشواز کاروان.

هندزفری رو زده به گوشش و زیر لب یه چیزایی 
هندزفری  تو  که  چیزی  همون  نظر  به  می‌گه. 
پخش می‌شه رو تکرار می‌کنه. با صدایی که تا دو 
سه‌تا صندلی جلوتر و عقب‌تر می‌ره، می‌گه: »حاج 

محمود هم دیوونه کرده ها! عجب تحریری!«
و شروع می‌کنه به تکرار.

سبحان...  خدای...  نور  یا...  الضحی  و  »شمس 
سلطان... .« )1(

سرویس،  صبح،  نماز  »چای،  کنار؛  می‌زنه  راننده 
نیم ساعت!«

***
نیم  یه  میافته.  راه  ماشین  و  می‌شن  سوار  همه 
ساعتی که می‌گذره چند صد متر جلوتر، نقطه‌های 
سفید و سیاهی کنار جاده دیده می‌شن؛ به‌علاوة 
و  میاد  بالا  کم‌کم  خورشید  طلایی.  نقطة  یک 

نقطه‌ها رو سفیدِ پررنگ می‌کنه...
بغل‌دستیم دیگه هندزفری رو از گوشش درآورده و 

مداحی رو گذاشته رو اسپیکر
این  از  هرروز  رو  نورش  خورشید...  »...می‌گیره 

گنبد... .«
اتوبوس که کنارشون می‌رسه، اکثر نقطه‌ها شروع 
بوق  راننده  از  تا  دادن  تکون  دست  به  می‌کنن 
خاصی  خساست  بوق  دادن  تو  راننده  اما  بگیرن؛ 

نشون می‌ده.

یه پرچم سبزرنگ جلوی کاروان دیده می‌شه. »یا 
طلایی،  نقطه  همون  زربافتش،  آهو«‌ی  ضامن 
دیگه تو نور خورشید قشنگ مشخصه. یه نوجوون 
چهارده پونزده ساله پرچم رو گذاشته رو دوشش 
و با دستاش از راننده بوق می‌خواد... راننده دیگه 

نمی‌تونه طاقت بیاره...
با  بوق  بوقی!  عجب  بوق...  رو  می‌ذاره  دستشو 

تحریر...
آخر  تا  که صداش  می‌کشه  بلندی  آه  دلش  تو  و 

اتوبوس میاد... عجب آه با تحریری...
رو می‌ذاره  پیاده می‌شه و شاگردش  بغل؛  می‌زنه 

پشت فرمون.
 »مسافرا رو اول به امام رضا می‌سپرم بعد به تو. 

حواستو جمع کنی ها! نبینم...«
از  یکی  پله  رو هر  و  اتوبوس می‌ره  در  به سمت 
پله آخر که می‌رسه؛  پاشنه‌هاشو بالا می‌کشه. به 
صورتشو بر می‌گردونه و همون جوری که نگاهش 
بلند  از روی شاگردش، رو مسافرا سُر می‌ده؛  رو، 

می‌گه: »رخصت! ما میریم رخصت بگیریم«

پی‌نوشت:
)1( برای شنیدن این مدّاحی فقط کافیه منو پیدا کنین یا 

آقای رباّنی رو پیدا کنین و ازشون بگیرین.

سلطان  ضریح  گرد  همه  زوار  عاشوراست،  ظهر 
می‌گردند. همهمه‌ای برپاست. پدری فرزندش را بر 
روی دست می‌گیرد و به ضریح می‌رساند. پسر با 
شوق سرش را به کنگره‌های ضریح می‌چسباند و 
می‌بوید و می‌بوسد. عاشوراست و بوی شهادت مدام 

به مشام می‌رسد، شهادتی مظلومانه.
ساعت»14:26«سی‌ام خرداد 1373»ظهر عاشورا«، 
با انفجار بمب در حرم امام رضاعلیه‌السلام، این بار مشهد 

می‌شود کربلا و دارالشفاء قتلگاه، قتلگاه 26 شهید که 
در خون می‌غلتند، انگار خود امام آن‌ها را بدرقه کرده. 
خبر به‌سرعت در دنیا می‌پیچد و تیتر اول روزنامه‌ها 
می‌شود »جنایتی بزرگ در قبال جامعه مسلمین«.

مردم لباس سیاه بر تن شهرشان می‌کنند. چهل روز 
می‌گذرد اما هنوز زخم‌ها تسکین نیافته‌اند و حرم 

هنوز بوی خون می‌دهد.
کاروانی 70 نفره، از پایگاه شهید شجیعی سبزوار، 

پیاده راه می‌افتند و پا در مسیر بندگی می‌گذارند تا 
بر روی این غم مرهمی بگذارند و فریاد اعتراض 
بی‌حاشیه  کاروان  برسانند.  عالم  گوش  به  را  خود 
ناآگاه عاشقان سلطان را ملامت  نیست و عده‌ای 
می‌کنند؛ همان‌ها که هنوز هم، بعد از بیست‌وسه 
سال و بیست‌وسه بار پیاده‌رویِ هرساله، نمی‌فهمند 
چه مزه‌ای دارد راه رفتن روی سنگ‌فرش حرم، با 

پاهای زخمی و آبله زده.

ما چند تا جوجه بودیم که مثل همیشه مادرمون 
ما هم  و  بیاره  دون  و  آب  برامون  تا  بیرون  رفت 
عزا  از  دلی  و  بیاد  تا  بودیم؛  نشسته  انتظار  چشم 
بره  یادمون  گشنگی  این‌که  واسه  دربیاریم. 
خوابیدیم. یک دفعه صدای خش خشی مارو بیدار 

کرد. رفتم ببینم چی شده. 
چشمتون روز بد نبینه؛ دیدم که یه مار چاق سیاه، 
داره بازحمت خودش رو از درخت میکشه بالا. از 
لرز  با ترس و  ترس داشت زهرم آب میشد. منم 
خبر رو به خواهر و برادرام رسوندم. اونام تا شنیدن 
چی شده؛ شروع کردن به سر و صدا کردن. حتی 
درخت  از  رو  خودش  ترس  از  داداشام  از  یکی 
که  بودیم  روز  و  حال  همین  تو  پایین.  انداخت 
مامانم سر رسید و تا ماها رو دید؛ غذا رو انداخت و 
رفت تا کمک بیاره. چند دقیقه که گذشت؛ دیدیم 
مامانمون با سرعت داره میاد و باغبونی که ما تو 

باغش، لونه داشتیم؛ پشت سرش داره میاد. باغبون 
آدم مهربونی بود. خودش رو رسوند به درخت و با 
بیلی که همراهش داشت؛ مار رو از درخت انداخت 
چند  بزنه!  نیشش  مار  بود  نزدیک  بار  چند  پایین. 
دقیقه باهاش درگیر بود تا این که بیل رو محکم 
به سر مار زد و از پا درش آورد. مادرم دور سرش 
اینکه  از  بعد  می‌کرد.  تشکر  ازش  و  می‌چرخید 
به  چطوری  »تو  پرسیدم:  مادرم  از  رفت  باغبون 

باغبون فهموندی که ما توی خطریم؟!«
مادرم تعریف کرد که رفته پیش امام رضا علیه‌السلام 
آخه  کنه،  کمک  ما  به  که  خواسته  ایشون  از  و 
ایشون زبون ما حیوونا رو بلده، امام هم باغبون رو 
برای نجات ما فرستاد. مدّت‌هاست که از اون روز 
می‌گذره؛ خیلی دلم می‌خواد که اون آقای مهربون 

رو ببینم.

مگر  پیاده؟  چرا  می‌گویم  خودم  با  مواقع  بعضی 
دیوانه شده‌ایم که پیاده می‌رویم؟

مگر...
به خود درگیر  را  و چندین سؤال دیگر که ذهنم 
می‌کنند؛ تا اینکه جست‌و‌جویی در احادیث می‌کنم 

و به حدیثی برمی‌خورم:
»زیارت نمی‌کند پدر مرا احدی از مردم که توسط 
باران یا سرما یا گرما در این راه اذیت شده است، 
مگر اینکه خداوند متعال بدن او را بر آتش جهنم 

حرام می‌کند.«
می‌تواند  نظرم  به  علیه‌السلام  جواد  امام  حدیث  این 
باعث شور و شعف بسیاری شود تا زائر، پیاده به 

زیارت قبر مطهر امام هشتم برود.
زائری که با پای پیاده و برای شور و عشق خود 
مزار  زیارت  به  خاکساری  و  ادب  عرض  به‌قصد 
اعتقاد دارد  این  به  مطهر معصومی می‌رود، شاید 

که عمرش را در بهترین کار گذرانده و خیالش از 
بابت مواخذه و حساب راحت‌تر است.

در حدیثی دیگر، امام صادقعلیه‌السلام می‌فرمایند:
از  حسینعلیه‌السلام  امام  زیارت  به‌قصد  که  »کسی 
که  قدمی  هر  بابت  خداوند  شود،  خارج  منزلش 
یک  برمی‌دارد،  اباعبداللهعلیه‌السلام  زیارت  برای 
محو  او  از  سیئه  یک  و  می‌نویسد  برایش  حسنه 
را  او  خداوند  می‌رسد،  حرم  به  وقتی‌که  می‌کند. 
جزء صالحان برگزیده می‌نویسد. وقتی مناسک او 
تمام شد، خداوند نام او را جزء فائزین و رستگاران 

می‌نویسد«
درست است که حدیث بالا در رابطه با زیارت قبر 
مطهر امام حسینعلیه‌السلام است ولی آیا فرقی هست 

بین معصومین؟!
مگر خودشان نگفته‌اند که »کُلهُّم نورٌ واحد«؟
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 مشعل المپیک
 در پیاده‌روی

اربعین

 بعد از
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 به خاطر
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حمید اسماعیل‌زاده

یاسین زرقی

موسی‌الرضا عوض‌وردی

مصطفی موحدی علی خسروآبادی

سید جلیل عربشاهی

مصطفی موحدی


